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  :مقدمه
رغم  و علي ـ1) در هنـد  هـم آن( از اولين چاپ ديوان خاقـاني        پس از گذشت بيش از صد سال      

پژوهـان  خاقـاني . شود مي ـ ها ديده غلطهاي زيادي در اين چاپ    چنان  موجود چاپهاي متعدد، ه   
دست داشتن يك متن پيراسته محرومند و ناگزيرند پژوهشهاي خود را براساس            هنوز از در    

 از ميـان سـه چـاپ        پس از پنجاه سال،   .  موجود به انجام برسانند    ةهاي دست و پاشكست   چاپ
. رودتر ضياءالدين سـجادي مهمتـرين تـصحيح بـشمار مي ـ          چنان چاپ دك  ور ديوان، هم  مشه

نخستينِ اين سه چاپ، ديوان خاقاني شرواني به تصحيح اسـتاد علـي عبدالرسـولي اسـت؛                 
ــتفاده      ــورد اس ــرده و م ــظ ك ــود را حف ــار خ ــوز اعتب ــال هن ــاد س ــس هفت ــه از پ ــاپي ك                  چ

 دقت و ظرافتي كه آن مرحـوم در تـصحيح ديـوان خاقـاني               رنج فراوان، . ستپژوهانخاقاني
  .فضل تقدم را نيز بايد برآن افزود. ست برانگيزاند، ستايشداشته

چنانكه از مقدمة ايشان بر ديوان دانسته ميشود، كار تصحيح ديـوان خاقـاني را بـه پيـشنهاد                   
انـد؛  د، شروع كرده  و برپاية مقدماتي كه آن دوست فراهم نموده بو        » علي قراگزلو «دوستشان  

الشعراي بهار و يك نسخة آقاي صـادق        در كنار اين مقدمات از سه نسخة خطي استاد ملك         
از جملـه وحيـد     (روزگـاران آن اسـتاد      چنانكـه شـيوة هم    آن. انـد انصاري اصفهاني بهره برده   

متن نپرداخته و تنهـا  ها در   لبد هاي خطي و ذكر نسخه    است به معرفي نسخه   بوده) دستگردي
  ذكـر آنكـه از كـدام نـسخه گرفتـه      انـد، بـي  هاي مهم را در حاشيه متذكر شده رخي از ضبط  ب

هـاي  همانطور كه از مطالعه اين ديوان استنباط ميشود، در اين تصحيح از نـسخه              . استشده
  ).و شايد بيشتر(است، چيزي نزديك به ده نسخه خطي زيادي استفاده شده

از «انـد؛   شود، ايـشان در ايـن بـاب نوشـته         يي ديده مي ـ  در متن عبدالرسولي اغلاط و كاستيها     
اسـت، قـدر    خوانندگان انتظار دارم در برخوردن به اغلاط بر ما نتازند، آنچه تـصحيح شـده              

اسـت سـخت    شناسند و بدانند كه اين ماية زحمت كه در احياء اين نـسخه بـه عمـل آمـده                  
  )يا: 1316خاقاني شرواني، . (»جانكاه و طاقت فرسا بوده

 امر سبب شد، تا دومين چاپ معتبر ديوان خاقاني، به همت استاد ضـياءالدين سـجادي                 اين
گيري از چـاپ عبدالرسـولي      چاپ سجادي، علاوه بر بهره    . مندان قرار گيرد  در اختيار علاقه  

ها، همان نسخة آقاي صادق انصاري      گرفته، كه يكي از آن    براساس چهار نسخة خطي صورت    
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هـا را   سجادي نـسخه  . استلرسولي هم از آن بهره گرفته شده      ست كه در چاپ عبدا    اصفهاني
  .استاي مفصل نيز بر ديوان نوشته و مقدمهذكر كرده

ا          غلطهاياست بسياري از كاستيها و      سجادي توانسته   چاپ عبدالرسولي را اصـلاح كنـد، امـ
ــسياري از ضــبط ــمتأســفانه ب ــتن خــودنادرســتصورت هاي صــحيح آن چــاپ را ب          در م

است؛ اين لغزش عمدتا به آن علتّ اسـت كـه دكتـر سـجادي بـسياري از ضـبطهاي                 رده  آو
بدلي ندارد تا مشخص شـود      كه عبدالرسولي نسخه  عبدالرسولي را قياسي دانسته؛ از آن روي      

يح اين تا به امروز  تصحيح سجادي تنها تـصح     وجود  با  . استكه ضبط متن را از كجا گرفته      
هاي علمـي و دانـشگاهي براسـاس آن صـورت           يست و پژوهش  علمي و انتقادي ديوان خاقان    

  .ميگيرد

اسـت، يكـي از ايـن    سالهاست كه لزوم تصحيح مجدد ديوان خاقاني بر محققان روشن شده   
ميبايـست چـاپ دكتـر      . الدين كزّازي اسـت   شناس گرانمايه، دكتر ميرجلال   محققان، خاقاني 

ها و تحقيقات پيـشين و      نايت به چاپ  ر ديوان خاقاني، با ع    عنوان واپسين چاپ مشهو   كزازي ب 
رفـت  كارآمد باشد؛ تلاشـي كـه انتظـار مي        هاي ديگر مصحح تلاشي     پژوهية خاقاني با پشتوان 

  .هاي موجود رهايي بخشدغلطها و كاستيديوان خاقاني را از 
كردن متنـي علمـي و انتقـادي        كار دكتر كزازي در ارائة چاپ جديد از ديوان خاقاني، فراهم          

در اين ويرايش   . ستپژوهيشناختي و ذوق خاقاني   ويرايش براساس درك متن   نيست، نوعي   
بدلي نيـز در كـار نيـست، اسـاس بـر چـاپ               رو نسخه هاي خطي نقشي ندارند، از اين     نسخه

اينگونه ويرايش متـون اساسـا خـاص كـساني          . استعبدالرسولي و دكتر سجادي نهاده شده     
 فراوان، زمان كافي براي به انجام رساندن        چون دكتر كزازي است كه به دليل كارهاي علمي        

وجود با  . هاي چاپ شده تكيه ميكنند    نتقادي را ندارند و ناگزير به متن      يك تصحيح علمي و ا    
ارج دانست؛ بلكه بايد براسـاس      راحتي از كنار اين تلاشها گذشت و آنها را بي         نميتوان ب اين  
ها هاست بـه ارزيـابي ايـن تلاش ـ        آن بدلهاي شده و نسخه  هاي چاپ هايمان كه همان متن   داشته

بپردازيم و ببينيم كه محقق عملا در برگزيدن ضبطهاي صحيح و پيراستن ابيات از ضبطهاي               
  .است و سرانجام كار او را آسيب شناسي كنيم تا چه حد موفق بودهغلط

خـواهيم وارد  نمـي . ها را لازمة تصحيح ديوان خاقاني دانـست    مسائل زياديست كه ميتوان آن    
شناسي تصحيح ايـن    نيم كه تأملي در باب آسيب     كن مبحث گسترده شويم؛ به اين اكتفا مي       اي



                                                                89 زمستان – 10 شماره پي در پي –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 188

                                 

  

اي حال از داشتن متن پيراسـته چرا تا ب«ناسي، به اين سؤال كه ش؛ در اين آسيببنمائيمديوان  
ن علمـي   پاسخ خواهيم داد، و علل آن را براساس مـوازي         » ايم؟از ديوان خاقاني محروم بوده    

به ؛ براي برطرف ساختن اين مشكل، با پشتوانة تحليل سبك شخصي خاقاني             كنيمتحليل مي 
استه و مطمـئن از  توان يك متن پيرهايي ميپردازيم كه براساس آنها ميمعرفي معيارها و گزاره 

  .دست دادديوان خاقاني ب
حـروم باشـيم،    ترين عواملي كه باعث شده از داشتن يك متن اصيل از ديوان خاقـاني م              مهم

  :ير استشرح زب
  :نداشتن معيارها و هنجارهاي علمي و بنيادين در تصحيح) 1

ست كه هيچكـدام از مـصححان ارجمنـد         مهمترين نقص چاپهاي مختلف ديوان خاقاني، اين      
 انـد؛ در  آمده از اشـعار خاقـاني بنيـان ننهـاده         دستي ب كار خود را براساس معيار يا معيارها      

شـعر خاقـاني، معيـار و هنجـار مشخـصي           دليل عدم تحليل دقيق سبك شـناختي        حقيقت ب 
        تمهيــدات ايــشان چيــزي بيــشتر از درك . انــد تــا در تــصحيح از آن اســتفاده كننــدنداشــته

است؛ درحاليكه به هـيچ وجـه ذوق شخـصي يـك            شناسي نبوده شناختي و ذوق خاقاني   متن
ارد كه ايـن    مصحح نميتواند معيار اصيل و درستي در كار تصحيح باشد، فرق چنداني هم ند             

تـرين  ذوق از آن چه كسي است؛ اين خطر همواره وجود دارد كه حتي بهترين و سرشـناس       
  .مصححان در انتخاب ذوقي خود دچار لغزش شوند

ها و شگردهاي ذهني، زباني و ادبـي      يك مصحح بايد آنچنان با سبك خاص يك متن، شيوه         
س خاصي برسد و كار خـود را براسـا        باشد كه بتواند به معيار يا معيارهاي        آن آشنايي داشته  

نرمند و اثر ادبي او هـستند       ترين عناصر سبكي خاص يك ه     اين معيارها مهم  .  شروع كند  آن
مصحح بايد ضبطهاي مختلـف     . عنوان كليد موفيقت در كار محقق بايسته و لازم اوست         كه ب 

ق اين مهم   ست عدم تحق  د و ضبط اصيل را برگزيند؛ بديهي      را براساس اين معيارها تحليل كن     
  .بردخود بخود اصالت كار را زير سؤال مي

باشد، بـا پـشتوانة     داشته) !شناسيچه برسد به خاقاني   (پژوهي  آنكه ادعاي خاقاني  نگارنده بي 
تحليل و تعيين سبك شخصي خاقاني به معيارها و هنجارهايي نويافته و بـسيار كارآمـد در                 

اقاني را براساس   ست كه بايد ديوان خ    اوراست؛ و بر اين ب    ي دست يافته  تصحيح ديوان خاقان  
ما اين معيارهاي نويافته را در تصحيح خـود         . آمده ، از نو تصحيح كرد     دستاين معيارهاي ب  
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ايم و در بسياري از موارد ما را در برگزيدن ضـبطهاي اصـيل و درسـت راهگـشا                   كار بسته ب
  .است و خواهد بودبوده

تـرين عناصـر    عنوان اساسـي  آراست، اين معيارها ب   ظگرا و لف  از آنجا كه خاقاني شاعر تصوير     
 ادبي دارند؛ اساسا هنجارهاي انديشگي و       -اي زباني زباني سبك و طريق غريب شاعر سويه      

ذهني در شاعراني چون خاقاني نقش كمتـري دارد، ايـن معيارهـا بيـشتر در شـعر شـاعران                   
  .نمود پيدا ميكند... گرايي چون عطار و مولانا و معني
 اسـت؛ خاقـاني شـاعري       »اصـالت تـصويري   «آمـدة مـا      دسـت ين معيـار و هنجـار ب      ترمهم

اسـت، از  ترين عنصر سبكي او آفـرينش تـصاوير بـديع و برجـسته           ست، برجسته تصويرساز
 نوآيين بهره ميگيرد، به نحـوي       ها و آگاهيهايش براي ساختن تصاوير غريب و       تمامي دانسته 

در اصـالت تـصويري مـا بـه         . اندتشكيل داده غالب شعرش را     ها وجه كه همين تصويرسازي  
سبك ويژة شاعر در تصويرسازي و ساختار تصويري بيـت توجـه ميكنـيم، هرچـه تـصوير            

. تر و با عملكردهاي تصويري خاقاني سازگارتر باشـد، آن ضـبط اصـيلتر خواهـد بـود                 غني
بـا پيـشينه و   بايد . ها را ميتوان با مراجعه به شواهد تصويري همسان برگزيد       سياري از ضبط  ب

ها بههاي او در حوزة مشبه    باشيم تا بتوانيم گرايش   گنجينة تصويري خاقاني آشنايي كامل دشته     
 مشخص كنيم و سرانجام ساختار تـصويري        -كه مهمترين اركان تصويرند   -ها را   شبهو وجه 

  .اصيل را بشناسيم
حليـل و تـشخيص     تهاي تصويري خاقاني، كه تنها و تنها از گذر          آگاهي از شگردها و سازه    
 از ايـن  پذير است، در تصحيح ما بـسيار ضـروري اسـت، برخـي         سبك شخصي شاعر امكان   

 و ابيـات    گرفته كارهنجارهايي فرعي در تصحيح خويش ب     عنوان  شگردهاي سبكي ويژه را ب    
 .ايمها تصحيح نمودهآنمتعددي را براساس 

  :به اين بيت توجه كنيد
  بــر دل مــنعيــدان ســرخخانــه و ســياه

  

 حريــف رضــوان بــود و حــدائق اعنــاب      
  

عيـدان  «، دكتـر كـزازي   )53: 1374خاقـاني شـرواني،   (ضبط براساس چاپ سجادي اسـت     
» غـيلان سـرخ  «در مـتن عبدالرسـولي   ). 80: 1375خاقاني شرواني، (اند  ضبط كرده » دلسرخ

نـسخ  در شرح نويسد غيلان اسم زندانبان بوده و در جميـع     «: اند كه آمده و در حاشيه آورده    
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خاقـاني  . (»غيدان بود و غيدان به فتح به معنـي شـباب اسـت و مناسـب نيـست واالله اعلـم                
  )54: 1316شرواني، 

گـزارش  اسـت، از سـخن دكتـر كـزازي در           ضبط و معناي بيت چنـدان دقيـق درك نـشده          
يدان ع. عيدان جمع عود است، به معني چوب      «: بريم به اين امر بهتر پي مي      دشواريهاي ديوان 

-هاي تفته و گداختـه را خواسـته       آيا خاقاني از آن، چوب    . بيت دور و ناساز مينمايد    سرخ، در   
 خانـه  در آتش بسوزد؟ سياه    يمهاست در زندان ه    توانستهاند؟ آيا او مي   ست كه سرخفام شده   ا

اگـر چنـين باشـد،      . اسـت توان كنايه از منقل و آتشدان نيز دانست كه از دود سياه شده            را مي 
 ـ      ا. است كار رفته در جاي خويش ب   عيدان سرخ بسزا و      . ستما سخن آشكارا، از بند و زندان

ست كه رنجهاي بند و زندان را بي هيچ نالـه و گلايـه              هر روي خاقاني در اين بيت، برآن      به  
هــا و شــاديهاي بهــشتي يكــسان و همــسنگ        نهــا در دل او، بــا بهــرهاســت و آ بــر ميتافتــه

در ايـن   . روداي از خرمابن نيز بكـار مي ـ      گونهزي، در معني    عيدان، در زبان تا   . است نمودهمي
  )116: 1386كزازي، . (»معني با حدائق اعناب ايهام تناسب ميسازد

ح و  خواهيم براساس اصالت تصويري و سبك خاص خاقاني در تصويرسازي ضبط صحي           مي
 نادرسـت ضبط دكتر كـزازي و دكتـر سـجادي          : دست دهيم سرانجام معني درست بيت را ب     

يعنـي رضـوان در     (بـه    مشبه و با توجه به مـشبه       ةت؛ براساس اصالت تصويري، در حوز     اس
است و  فته، عيدان نميتواند درست باشد؛ زيرا عيدان در قرينه با رضوان قرار گر            )مصراع دوم 

ست، سبك خاص شاعر و اصالت تصويري سخن او اين چنـين تـشبيه               آن در حقيقت مشبه  
عيـدان بايـد غـيلان باشـد، يعنـي ضـبط            . پـذيرد وجـه نمـي   تناسـبي را بـه هـيچ      نازيبا و بي  

عبدالرسولي، غيلان جمع غول است و استعاره از زنـدانبانان، سـرخي اشـاره بـه پوشـش و                  
ة سرخ بـر    لباس ايشان دارد، در عهد قديم حتي پادشاهان نيز در هنگام خشم و غضب جام              

انـد اشـاره بـه خـشمگني     تو، از سـوي ديگـر مي   )ذيـل سـرخ   : 1387 شميسا،(اند  كردهتن مي 
 توانـد اشـاره بـه      چنـين مي  هم. روي شـده اسـت    زندانبانان باشد، ايشان به سبب خشم سرخ      

كه شاعر در بيت زير خـصمان خـويش در          چنانچشمي آنان در هنگام خشم باشد، هم      سرخ
  :استخوانده» سرخ چشم«هنگام غضب را 

 چـشم سـرخ  غـضب  گاه زردگوش ازين جوقي
  

ــك   ــاغي هريــ ــو و طــ ــرر ديــ ــان هبــ  او طغيــ
  )366: 1374خاقاني شرواني، (                          
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خلـف تبريـزي،    .(انـد را كنايه از جلاد و مردم خونريز گرفته       » چشمسرخ«ست كه   جالب اين 
  .2) ذيل سرخ چشم: 1362

نگهبـان و خـادم      (عنوان مـشبه تناسـب تـام و تمـامي بـا رضـوان                غيلان در مقام تشبيه و ب     
خانـه   و با سـبك شخـصي خاقـاني كـاملا همخـواني دارد، همچنانكـه سـياه                 دارد،) بهشت

ميست كـه   نيز چنين تناسبي با حدائقِ اعناب دارد؛ فراموش نكنيم كه شاعر در مقا            ) زندان(=
بـرداري  هاي زندان را براي خود چون بهترين امور جلوه دهد تا بر فرمـان        بايد رنجها و عذاب   

گناهي خود  گونه بي صحه بگذارد، و بدين   » ، خوش آيد  هرچه از دوست آيد   «خود از شاه و     
  : را ثابت كرده و ترحم شاه و وزير را برانگيزد، در بيت قبل گفته است

ــاذاالله   ــه معـ ــدارم گلـ ــاه نـ ــد شـ  ز بنـ
  

ــه آب       ــرد در م ــن بب ــه م ــه آب م ــر چ  اگ
  

يـز  وجه نيست و آن را ن      است كه بي  آمده» عبدان«،  ) و پا  چم(ست كه در دو نسخة      لازم بذكر 
  .پسندمدانم، اما غيلان را بيشتر ميدرست مي

  :به تصحيح بيت ديگري بپردازيم
 برش اندر سقلاب و روم   جوهرشبلور از  جام

  

 در كــف بيــضا داشــتهبــا نــور موســي پيكــرش   
  

خاقاني (در چاپ عبدالرسولي    . است) 382: 1374خاقاني شرواني،   (ضبط براساس سجادي    
است، در  آمده» از نار موسي پيكرش   «) 478: 1375اني،  خاق(و كزازي   ) 395: 1316شرواني،
خاقاني شرواني،  (اند  ضبط كرده » يا نار موسي پيكرش   «،  »پا«و  » جم«بدل دكتر سجادي    نسخه
و همين ضبط صـحيح اسـت؛ زيـرا يكـي از شـگردها و ابزارهـاي سـبكي و                    ) 382: 1374

است كه  » يا«تفاده از واژة    كاربردن تصويرهاي متنوع اس   صويري مورد توجه خاقاني، براي ب     ت
شود، ايـن صـنعت زيبـاتر جلـوه         صنعت بديعي رجوع نيز ميسازد؛ و چون تصوير متعدد مي         

است، شاعر در مصراع ميكند؛ شراب و جام بلور در مصراع اول به سقلاب و روم مانند شده
ن آورد و شراب را به آتش موسي و جام بلور بـه كـف بيـضاي ايـشا                 اي مي دوم، تشبيه تازه  

  .مانند ميكند
  :است بردهخاقاني در موارد ديگري نيز از اين شگرد بهره

ــرد   ــدح ب ــان ق ــه ده ــان ب ــه ده  چــون بلبل
ـــا ــه لــب بچــه آورد يـ ــه كــه لــب ب   فاخت

  

 گويي كـه عـروه  بـاد بـه عفـرا برافكنـد               
ــاردان مــــصفا برافكنــــد  از حلــــق نــ

  )135: 1374ني، خاقاني شروا(             



                                                                89 زمستان – 10 شماره پي در پي –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 192

                                 

  

ــي    ــم آهنــ ــزة ريــ ــا ريــ ــشنيم تــ  خــ
  نحـــوس كيـــد قـــاطع را ز جهـــليـــــا
ـــا ــرگ  يــ ــال گـ ــاله و دنبـ ــم گوسـ   سـ
ــبان  يـــــا   كلاهـــي كـــز گيـــا بافـــد شـ
 كـه از خرگـوش ريخـت      دم الحيضي    يــا  

ـــا ــپيد   يـــ ــو ســ ــة ديــ ــار لاشــ   غبــ
  لعـــــاب اژدهـــــاي حميـــــرييـــــــا

ــداري   ــه پنــــ ــشبك  دريچــــ  در مــــ
ـــا  ــيـــ ــسةدر آن خانــ ــران مگــ  گيــ

ــت    ــوبي اس ــاخ ط ــه ش ــر زخم ــويي س  گ
ـــا ــشاند  يــ ــشك بفـ ــل خـ ــريم نخـ   مـ

  

ــشاند   ــواهم ف ــان خ ــغ يم ــر تي ــر س  . . .ب
 بـــر ســـعود شـــعريان خـــواهم فـــشاند
ــشاند   ــواهم ف ــبان خ ــور و ش ــر ط ــر س  ب
ــشاند      ــواهم  ف ــان خ ــاج كي ــر ت ــر س  ب
ــشاند    ــواهم ف ــان خ ــير ژي ــف ش ــر ص  ب
 بـــر ســـوار سيـــستان خـــواهم فـــشاند 

 )142همـان،   (بر درفش كاويان خواهم فشاند    
ــل  ــاب زحــ ــد كافتــ ــور انداختنــ  خــ

 )466همـان،   ( كـافر انداختنـد    سرخ زنبور 
ــان فروريخـــت  ــان چنـ ــوة جـ ــو ميـ  كـ

  )507همان، (خرماي تر از ميان فروريخت

  :است نيز در توصيف حجرالاسود گفتهالغرايبختمدر 
ـــلال   ـــرش بــ ـــي حجــ ـــرداربينــ  كــ

 نــــور اســــت در آن ســــواد پنهــــان... 
ـــا  ــور   يــ ــت حـ ــرّه جبهـ ــم طـ  در خـ
ـــا  ــرف  يـــ ــة حــ ــرآن ميانــ ــر قــ  ســ

  
  :زمو در توصيف چاه زم

 از بـــس كـــشش رســـن بـــه هرگـــاه    
 مـــيم اســـت بـــه شـــكل ســـين نوشـــته 

  

 بيـــــرون ســـــيه درون پـــــر انـــــوار  
ــوان  ــات آب حيـــ ــون در ظلمـــ  چـــ

  در حدقـــــه حديقـــــة نـــــوريـــــــا
  در شـــب تيـــره صـــورت بـــرفيـــــا

  )151: 1386خاقاني شرواني،(                  
  

 دندانـــــه شـــــده دهانـــــة چـــــاه   
  )152: همان( منشاري است حلقه گشتهيــا

 ند ديگر هنجارهاي سبكي خاقاني، ميتوانيم ضـبطهاي غلـط         اس همين هنجار فرعي مان    براس
  :ديگري را  نيز تصحيح كنيم، از جمله بيت زير

 مجلس انس حريفان را هم از تصحيف انس
 گـون رسـيدچون شرارش را بر ابـر سـنبل

ــشانده       ــان اف ــان ج ــاي ج ــوره كيمي ــددر تن  ان
 انــدتخــم گــل گــويي ز شــاخ ارغــوان افــشانده
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  زمين شد خايه و ابر سـيه شـد ماكيـان           تــا
  

 )106: همان(اندافشانده ماكيان آنك ارزن ريزه پيش   
  

خاقـاني  (چنين عبدالرسـولي  و هم » پا« و   »مج«ضبط براساس چاپ سجادي است؛ دو نسخة        
  :و يا بيت زير. اند، كه ضبط اصيل استآورده» يــا«، )115: 1316شرواني،

  آتش سـرد   گه دوست شده  صبح چون خنده  
 سـايان فلـك    بي سـنگ و صـدف غاليـه        باز
  

 انـــدآتـــش ســـرد مگـــر بـــه عنبـــر آميختـــه   
 انــــدتـــر آميختـــه  ه تــــازةصـــبح را غاليــ ـ 

  )116، 1374خاقاني شرواني، (                     
، 1316خاقـاني شـرواني،   ( و عبدالرسولي    »پا« ةضبط براساس چاپ سجادي است؛ در  نسخ       

  . ضبط مرجح است، كهآمده» يــا نه«، )131
 است، در اصـالت     »اصالت بديعي و لفظي   «دومين معيار نويافتة ما در تصحيح ديوان خاقاني         

كنـيم و  پـردازي و محـور صـنعتي بيـت توجـه مي     بديعي ما به سبك فردي شاعر در صنعت      
طوركلي هرچه ضبط داراي    ، مورد ارزيابي قرار ميدهيم؛ ب     هاي مختلف را با توجه به آن      ضبط

 بايـد . تر خواهدبود تر باشد، ضبط اصيل    در واقع صنعتي    و بديعي بيشتري باشد و     غناي لفظي 
     آشـنايي تمـامي     آرايـي خاقـاني   ها و شـگردهاي لفـظ     از گذر تعيين سبك شـاعر بـا گرايـش         

هاي بـديعي   در سبك خاقاني از ميان صـنعت      . نيمراحتي ضبط مرجح را برگزي    باشيم تا ب  داشته
ايي خاقاني بسيار هنرمندانـه و      آرسبك لفظ . شودتضاد مي ، توجه خاصي به جناس و       مختلف

  .شودو ديده مياي سربمهر است؛ همواره تعمد خاصي در پس صنايع لفظي اگونهب
پـردازي، يعنـي    خواهيم با توجه به سبك و طريـق غريـب خاقـاني در صـنعت              براي مثال مي  

را » ايوان مداين  «ةبراساس اصالت بديعي و لفظي، ترديدها در باب ضبط اصيل مطلع قصيد           
  :به يقين تبديل كنيم

           هـان   عبـركـنهان اي دل عبرت بين از ديده        

ـــرت دان    ــة عبــ ـــن را آيينــ ــوان مدايــ  ايــ
  

: 1316خاقاني شـرواني،    (است  آمده» عبركن«و در نسخه بدل     » نظركن«در متن عبدالرسولي    
است؛ اما در چاپهـاي     مدهآ» نظركن«در متن سجادي نيز در چاپهاي اول و دوم همين           ) 362

دكتر كزازي كه مطمئنـاً     ). 358: 1374خاقاني شرواني،   (اندرا جايگزين كرده  » عبركن«عدي  ب
 و گويـا بـه علـت مـشغلة          -انـد،   سال دكتر سجادي را در دست داشته      چاپ قديم و ديرينه   

و در  انـد   آورده» عبـركن  «-فراوان خريدن چاپ جديد ديوان براي ايشان مقدور نبوده است         
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 چنانكـه   -؛ اما   »نظر«]: عبدالرسولي[=و ع   ] سجادي[=در متن س    «: اندباب آن چنين نوشته   
اسـت، بـه    » عبـر «پچـين كـه     . آميغي است بيهوده و حشوآميز    » نظركردن از ديده   «-پيداست

معني عبرت گرفتن، بهتر مينمايد، هر چندكـه ايـن واژه در پارسـي چنـدان كـاربرد نـدارد؛                    
خاقـاني شـرواني،    (.»استكار گرفته شناخته و با كاربرد اندك را ب      هاي كم اژهخاقاني گاه از و   

 مانند  -ست كه ايشان   استدلالي ضعيف است و گوياي اين      استدلال دكتر كزازي  ) 465: 1375
  .اند معيار مشخصي در تصحيح ديوان نداشته-دكتر سجادي و عبدالرسولي

اند؛ استاد سـعيد نفيـسي      ن بسيار گفته  سخ» نظركن«درست است يا    » عبركن«كه  در باب اين  
عبر در عربي به معني عبـرت نيامـده و بلكـه جمـع عبـرت           «: را درست ميدانستند  » نظركن«

انـد نـه    فتـه  و عبـرت گـرفتن گ      است و اصلا عبرت در فارسي همشه با گرفتن صرف شده          
 فقـط   ون بـا چـشم    توان عبر يا عبرت كرد چ     عبرت كردن، و ديگر آنكه از ديده يا چشم نمي         

، )175: تـا نفيـسي، بـي   . (»ست بگوييم از ديده نظركن هـان      بينند و نظر ميكنند، پس بهتر     مي
دكتر سجادي نيز در ابتدا بر اين عقيده بودند، اما پس از توضيحات استاد محـيط طباطبـايي                  

آيينـة  را برگزيدند؛ دكتر محمد جواد شـريعت در         » عبركن«،  )107و  106: 1348طباطبايي،  (
:  1348شـريعت،   (داننـد   را درسـت مي   » نظـركن «ان مداين است،     شرح قصيدة ايو    كه عبرت،

را درست ميدانند و بـر ايـن باورنـد كـه            » نظركن«؛ دكتر جعفر مؤيد شيرازي نيز       )37 و   36
ست، ساختار بيـت را نيـز تبـاه ميكنـد            نظر ساختمان غير طبيعي و ناساز      نه تنها از  » عبركن«
  .دانندكساني هستند كه نظركن را درست مي؛ هنوز هم )360 و 359: 1372مؤيد شيرازي، (

كـشيدن ايـن مـورد را ماننـد بـسياري از            راحتي نفس در كنار اين بحث بايد گفت ميتوانيم ب       
موارد ديگر در ديوان خاقاني با توجه به سبك و طريق غريـب خاقـاني و اصـالت لفظـي و             

بـين و عبـرت     ا هم با عبرت   ست؛ زير ترديد ضبط اصيل  بي» عبركن«: كردبديعي كلامش حل    
تناسب لفظي و بديعي دارد و هم ايهـام تبـادر لطيفـي بـه عبـر در معنـاي                    )  عبرت ةدر آيين (

لفظي بردن اين تناسب     كارة ظريف اينجاست كه شاعر با ب      ريختن دارد؛ نكت  گريستن و اشك  
دهد؛ اين تناسب لفظـي     عبرت و عبرت گرفتن سوق مي     سوي  ذهن مخاطب را هرچه بيشتر ب     

  .استشك مورد تعمد شاعر بودهيب
  :به اين بيت توجه كنيد

  نالانـت  اگر پيـري گـه مـردن چـرا بيننـد          
  

 بيننـد گريـانش   كه طفل آنك گه زادن همي       
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خاقاني شرواني،  (، و عبدالرسولي    )297: 1375خاقاني شرواني،   (متن براساس چاپ كزازي     
كـه  ) 212، 1374 شرواني،نيخاقا(است آمده» خندانت«است؛ در متن سجادي ) 219،  1316

دليل اصالت لفظي و بديعي و      نادرست است؛ ب  ست، متن كزازي و عبدالرسولي      ضبط مرجح 
اصالت قرينگي ضبط اصيل بايد خندانت باشد تا با گريـان تـضاد بـسازد، تـضاد تركيبـي و          

ايـن  . دن، خندان با گريان   پير با طفل، مردن با زا     : استاي بيت مورد تعمد شاعر بوده     زنجيره
ــ ــت خاصــي در اول، اي هنشيوهصــنعت ب ــا ظراف ــه و ب ــصراع  رمندان ــان دو م              وســط و پاي
  3.اندچيده شده

اين معيار هـم بطـور   . يافتة ما در تصحيح ديوان خاقانيست سومين معيار نو»اصالت قرينگي «
هنـر و   . شود مي ـ  تأييد و تكميل دو معيار ديگر بكـار گرفتـه          عنوان معياري در  مستقل و هم ب   

وجـود  اخته و سـربمهر ب    اي ناشن ، عبارات و جملات ويژگي    ها هسبك خاقاني در چينش واژ    
آفرين اسـت و    اصل قرينگي خود زيبايي   . خوانيمميه عجالتا آن را اصالت قرينگي       آورد ك مي

هـاي هنـري    ويـت جنبـه   ها باعث برجستگي يكـديگر و تق      قرينه. شناختي دارد غايتي زيبايي 
  .دشومختلف كلام مي

اي از  تعمد ويژة خاقاني در چينش اجزاي زباني و هنري شعرش باعث بوجودآمدن زنجيـره             
در . راحتي به ضبط اصيل ابيات دست يافـت        ميتوان ب  ها ميشود كه با كشف آن     قراين و تناسب  

ميان اين زنجيرة شگفت و جادويي، جايگاه اصلي از آن قراين تصويري و بديعي است؛ بـه                 
از قـراين   اي  ي عناصر تصويري و بـديعي سـخن را بـا اسـتخدام زنجيـره              اين معنا كه خاقان   

هاي تصويري و بديعي يك بخش از كلام توجه ميكنيم          ما به قرينه  . كندتقويت و برجسته مي   
ي ايـن معيـار روز بـه روز         آمـد اعتقاد من به كـار    . تا ضبط صحيح بخش ديگر انتخاب شود      

وير خاقاني و همچنين در باب شـرح اشـعارش      شود؛ در فرآيند تعيين و تحليل تصا      بيشتر مي 
  .استبارها و بارها اين كارآمدي بر من روشن شده

 ما امتيم و شاه رسـول اسـت و او عمـر           
  

  علـــي كـــامران ماســـتبـــه رخفرزنـــد او   
  

خاقاني (در متن عبدالرسولي  . است) 96: 1375خاقاني شرواني،   (متن براساس چاپ كزازي     
ضبط دكتـر   ). 80،  1374خاقاني شرواني،   (است  آمده» فرخ«و سجادي   ) 81،  1316شرواني،  

 است، در اين بيت علاوه بر تشبيه فرزنـد ممـدوح يعنـي فـرخ بـه       نادرستكزازي ذوقي و    
، تـشبيه شـاه بـه       )ص(تـشبيه مـردم بـه امـت رسـول االله            : ، سه تشبيه ديگر داريـم     )ع(علي
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تشبيه بليغ اسـنادي    د يعني   و تشبيه همام به عمر، هر سه تشبيه يك ساخت دارن          ) ص(پيامبر
رو براساس اصالت قرينگي بايد تشبيه بعدي نيز بليغ اسنادي باشد، حال تشبيه             هستند؛ از اين  

نادرسـت  البته اصالت تصويري نيز ضبط دكتر كـزازي را          . دكتر كزازي مؤكد و مفصل است     
جالب اسـت بـدانيم در      . كاهد از غناي تصوير مي    - در اينجا رخ   -شبه  ميداند، زيرا ذكر وجه   

  : استسازي براساس همين تشبيه بليغ اسنادي رعايت شدهبيت پيشين نيز اين قرينه
 كيخسرو است شاه و همام است زال زر       

  

 مهــلان او تهمــتن تــوران ســتان ماســت      
  

  .اند هم قرار گرفتهةدر حقيقت اين دو بيت با ظرافت در قرين
  :و بيتي ديگر

 چــو صــدف خــور ماءالــسحابفــيض 
  

ــت    ــيض بنـ ــذار  حـ ــا گـ ــه جـ ــب بـ  العنـ
  

و عبدالرسولي  » پا«، در نسخة    )198: 1374خاقاني شرواني،   (ست  متن سجادي ضبط براساس   
-ابـن «براسـاس اصـالت قرينگـي       ) 202: 1316خاقاني شـرواني،    . (استآمده» السحابابن«

) العنـب تدر بن ـ (در قرينـه بـا بنـت        ) السحابدر ابن (ضبط اصيل است زيرا ابن      » السحاب
ا    » الـسحاب ابـن «كند، زيرا د مياصالت تصويري نيز سخن ما را تأيي   . است تـصوير اسـت امـ

  .كندپيداست كه خاقاني كدام را ذكر ميماءالسحاب تصوير نيست و 
  
  :عدم توجه دقيق به آثار ديگر خاقاني) 2

 ـ(الغرايـب   ختمحان ارجمند به اندازة كافي در       حكدام از مص  هيچ  و  منـشأت  ،)العـراقين ةتحف
اند؛ پيداست كه براي رسيدن به سـبك شخـصي، تـصحيح يـا              حتي خود ديوان تأمل نداشته    

بايـد از گـذر مراجعـه و        . شرح و توضيح يك اثر، مطالعة ديگر آثار او اهميت بسياري دارد           
جستجو در آثار مختلف هنرمند، به تكميل و تأييد عناصر سبكي او بپـردازيم؛ ايـن عناصـر                  

صنعت خاص را در    وقتي شاعر يك    . ت يك كاركرد مشترك خواهند داشت     مختلف در نهاي  
گيري هنري شاعر دارد، ايـن عملكـرد صـنعت          برد، نشان از جهت   چند جاي آثارش بكار مي    

ست كه ناديده گرفتن ايـن امـر        بديهي. ا تبديل به يك گزارة سبكي خاص ميكند       مورد نظر ر  
 انجام  منشأت و   الغرايبختمه پشتوانة   ما بسياري از تصحيحات خود را ب      . سهو بزرگي است  

  .ايمداده
  : ذيل توجه كنيدنادرستهاي به ضبط
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    تــشنه بــه جــز مــن كــه ديــد آبخــورش آتــشين    خون جگر ميخورمدر غمت اي زود سير 
خاقـاني شـرواني،    (، و عبدالرسـولي     )456: 1375خاقـاني شـرواني،     (ضبط براساس كزازي    

، 1374خاقـاني شـرواني     (اسـت   آمـده » امة ديرينه تشن«است؛ در متن سجادي     ) 341،  1316
دهنـد كـه صـنعت      آمده از ديوان بـه مـا نـشان مي          دستشواهد ب . ، كه ضبط اصيلست   )334

 در سخن خاقاني عملكرد سبكي خاصـي        - زودسير و تشنة ديرينه    -ساختن با اين دو ركن      
  :است

ــو اي   ــه ت ــن ب ــه م ــشنة ديرين ــير ت   امزودس
  

 خــون منــية زودســير تــشنگــر نــه تــو اي 
  

  بـه خـون مـن آري       ايتشنة ديرينـه  برو كه   
  :و بيت زير

 اي آهـوي دشـت    ديـده بر لعاب گاو كوهي     
  

 مكش همچوصبح، تشنه مكش چـو سـراب       دشنه  
  )46همان، (                                                     

ــن   ــا م ــت ب ــه دوس ــمني   ديرين ــي دش ــد كن  چن
  )684همان، (                                                     

  چرايــيزودســيرنپرســم از تــو كــه چــو عمــر  
  ) 695همان، (                                           

  
  
  
  

 انـــداز لعـــاب زرد مـــار كـــم زيـــان افـــشانده
  

: 1375خاقـاني شـرواني،     (و كزازي   ) 116: 1374خاقاني شرواني،   (ضبط براساس سجادي    
 ـ     اسـت كـه   آمـده » ديدة آهوي دشـت   « متن عبدالرسولي    در. است) 164 صورت  آن را هـم ب

ضبط اصيلست؛ آنچه سـخن     » ديدة آهوي دشت  «. واندتوان خ اضافي و هم بصورت فعلي مي     
: امو هم در اين رسـالت آورده      «: دهيم بدست مي  منشأتست كه از    ما را تأييد ميكند شواهدي    

 لعـاب الـصيران   و كيف ضم الي بياض      . ظلمهفعليه عين اللّه لا عين السوء كيف جمع بين ال         
چند تشريف از آن مجلس  بـه        «: ؛ و )176: 1384خاقاني شرواني،   . (» . . .مقله الغزلان سواد  

اين چه امانت و انصاف باشد كه بـه         . . . به هيچ يكي را جواب ننوشتم       . من خادم رسانيدند  
همان، . (»سوخته بيرون آورد؟م نية، نور منقط نمايد؟ بدل غثاء احوي، هيم   آهوي احور جاي  
  )186و185

 لعاب گوزنـان  «: استچشم آهوان ياد كرده   كه در كنار هم از لعاب گوزنان و         و نيز مواردي    
» كاربرنـد  ب هوچشمانخون آهوان سياه شود و هم در زلف آ        . سپيد باشد و به هيچ كار نيايد      
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 گورسريني كه عارض از     . كه چون گاو، غبغب سيمين دارد      ايكرشمه آهو«: ؛ و )210همان،(
  )90همان،. (» سپيدتر داردلعابِ گوزنان

بـه،  ست، زيرا در حـوزة مـشبه      ضبط اصيل » ديدة آهوي دشت  «ي نيز   براساس اصالت تصوير  
-تري است؛ چشم آهـو بـا سـياهي خيـره          به زيباتر و سنجيده   ، مشبه »آهوي دشت «نسبت به   

ديدة آهوي  . يي آهو در چشم اوست    اش نماد و سمبل زيبايي است و اساسا كمال زيبا         كننده
اسـتعاره از  » لعاب گـاو كـوهي  «ه چنانكست؛ هماره از نوشتة زيبا و سياه ممدوح     دشت استع 

زيان استعاره از قلم زريـن و لعـاب آن اسـتعاره از مركـب و جـوهر                  كاغذ سپيد، زردمار كم   
  4.است

  :و بيتي ديگر
ــزد  ــه خيــ ــدت كــ ــه نبايــ ــر فتنــ  گــ

  

 طـــــرّه مفـــــشانطيـــــره منـــــشين و   
  

خاقاني شـرواني،   (و عبدالرسولي   ) 456: 1375خاقاني شرواني،   (ضبط براساس متن كزازي     
؛ )345: 1374خاقاني شرواني،   (است  آمده» طرّه منشان «است؛ در متن سجادي     ) 352: 1316

سازند كـه صـنعت   آمده از ديوان روشـن مي ـ   دستضبط دكتر سجادي مرجحست، شواهد ب     
اي در سخن خاقاني عملكـرد سـبكي ويـژه        » طرّه«و  » يرهط«و  » منشان«و» منشين«ساختن با   

  :است
 طرّه منشان كـز هلالـت عيـدجان برسـاختند         

  
 طيـــره منـــشين كـــه غرامـــت بـــر ماســـت

  

طيره منشين كز جمالت عـشق لـشكر سـاختند             
  )112همان، (                                       
 )556همـان،   (طرّه منشان كه قيامت برخاسـت       

  

 اصالت لفظي نيز متن دكتر سجادي صحيح است، زيرا شاعر تناسب لفظـي زيبـايي          براساس
تناسـب لفظـي    » طـرّه «و  » طيـره «كه بـين    است، همچنان برقرار كرده » منشان«و» منشين«ميان  

  .استبرقرار كرده
  
  :عدم تحقيق در باب اشارات مختلف) 3

رات نجومي، طبي، مـذهبي،     ديوان خاقاني به جهت در برگرفتن اشارات مختلف از قبيل اشا          
اساطيري، حماسي، تاريخي، اشاره به رسوم و فرهنگ عاميانه و غيره مقام بسيار والايـي در                

اسـت  ميان متون كهن ادب پارسي دارد؛ در حقيقت سبك شخصي خاقاني چنان رقم خورده   
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 ها و باورهـاي مختلـف و متنـوع در كـلام           ة وسيع از پنداشت   كه شاعر سخت علاقه به استفاد     
همين اشارات مختلف و متنوع كار شـرح و تـصحيح ديـوان خاقـاني را هرچـه                  . خود دارد 

در بسياري از موارد برگزيدن يك ضبط اصيل تنها و تنها در گـرو               .است بيشتر دشوار كرده  
 ادبي است؛ و چه بسا مواردي كه عدم آگاهي از يك سنت تآگاهي از يك باورداشت و سن 

. اسـت  و يا حتي منجر به تحريف يك ضبط اصيل شده          رستنادادبي باعث برگزيدن ضبط     
ست كه بر دامنة تحقيقات و مطالعات خود بيفزايـد و در تمـامي              در اينجا وظيفة مصحح اين    

موارد احتياط و دقت فراواني داشته بشد تا در برخورد با اين اشارات متنـوع بتوانـد ضـبط                   
  . مرجح را برگزيند و از لغزش در امان بماند

اند، در برخي   كه مصححان ديوان خاقاني بسياري از اشارات را به خوبي دريافته          ر اين در كنا 
است كه بـه     و حتي باعث شده    از موارد نيز عدم آگاهي از يك اشاره باعث سهو ايشان شده           

بـراي نمونـه   . سليقة خود به تصرف در متن پرداخته و صورت اصيل متن را تحريف نمايند      
  :به بيت زير توجه كنيد

 گر سما چون مـيم نـام او نبـودي از نخـست            
  

  درهم شكستي تاكنون سـقف سـما       همچو نون   
  

خاقـاني شـرواني،    (، و كـزازي     )20: 1374خاقاني شـرواني،    (ضبط براساس چاپ سجادي     
: 1316شـرواني،   خاقاني   (.استآمده» همچو سين «در چاپ عبدالرسولي    . است) 36: 1375

ي تصويري كه در سـبك شخـصي خاقـاني جايگـاه            براساس تئور : ست؛ كه ضبط اصيل   )27
به داشته باشد،   ، بايد پيوندي استوار با مشبه     »درهم شكستن «شبه، يعني   نخست را دارد، وجه   

شبه با نـون در     حال بايد بدانيم اين وجه    . كندبه دريافت مي  شبه را از مشبه   وجهزيرا مخاطب   
يم دريافت كه سين در اينجـا اشـاره         تناسب است يا با سين؛ اگر به منابع رجوع كنيم، خواه          

داري چو سين ويژه حروف دندانهاست؛ در اين خط، ب» خط ديواني«است به حرف سين در 
صورت شكسته نوشته ميشود؛ از اين روي خط ديواني، خطي شكـسته، زشـت و نـاخوان                 ب

خـط  ايـن   . اندنيز گفته » چپ نويسي «ها، آن را    است، و گويا بخاطر همين ويژگي     معرفي شده 
فـرخ،  همايون. (استخاص اهل دفتر و ميرزايان بوده؛ و تا اوايل دورة صفويه كاربرد داشته            

رو پيداست كـه ضـبط اصـيل       از اين ). ذيل حرف ديواني  : 1382،  سجادي: نقل در . 836: تابي
  .سين است نه نون

  : دهيمآنچه سخن ما را قطعي ميكند شاهديست كه از ديوان به دست مي
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  حرف ديوانيسين درچو،خط كاتبچوميم اندر     شكستم آز را دندانشم و ببستم حرص را چ
  )411: 1374خاقاني شرواني، (                                                                                    

  :و .چنانكه پيداست سين در حرف ديواني را با شكستن آورده است
 ــ  ــه ت ــت آراي ب ــان لغ ــي زب ــتب  ازي و دري

  

 چشم پـر زيبـق و گـوش آمـده كـر بـاد پـدر                 
  

اسـت، و در توجيـه آن چنـين         ) 717: 1375خاقاني شـرواني،    (ضبط براساس چاپ كزازي     
؛ در مـتن ع     »گـر بـاد   گـوش پـر زيبـق و چـشم آمـده          «]: سـجادي [=در متن س    «: اندنوشته

ا ريخـت نخـست   »در بـاد گوش پر زيبـق و چـشم آمـده      «]: عبدالرسولي[= ين را  معنـايي  ؛ امـ
انگارم كه ريخت درست همان اسـت       ست؛ مي ه نيست و ريخت دوم سست و ناشيوا       سنجيد

اند، در اين بيت زيبـق بـه         هر چند براي كري زيبق در گوش ميكرده       . كه در متن آمده است    
خاقاني نيز بـه نفـرين بـر خـويش، از خـدا             . است شده كار برده هاي اشك ب  استعاره از دانه  
ه چشمش گريان باشد و گوشش كـر، نيـز ميتـوان زيبـق را كنايـه از سـپيدي                    درميخواهد ك 
چشمي زيرا سپيد. استسالار شرواني چشم خود را كور آرزو كرده سان، سخن دانست؛ بدين 
  )717: 1375خاقاني شرواني، . (»ستكنايه از كوري

 در باد   مدهگوش پر زيبق و چشم آ     «: استدر متن استاد عبدالرسولي مصراع دوم چنين آمده       
، دكتر مؤيد شيرازي نيز  همـين ضـبط عبدالرسـولي را             )556،  1316خاقاني شرواني،   (» پدر

تصحيح قياسي است، بنابر معني و برقراي تناسب لفظي         » درآمده«: اندكهاند و آورده  برگزيده
چـشمت  «: امروزه در مقام نفرين ميگويند    . كه در مصراع اول آمده    » دري«با  ) جناس ناقص (
: 1372مؤيـد شـيرازي،     ! (»نادرست است و بي معني    » آمده گر «، ضبط دكتر سجادي     »آيددر

» گر باد پدر  گوش پر زيبق و چشم آمده     «: است؛ در چاپ دكتر سجادي نيز چنين آمده       )359
  ).545: 1374خاقاني شرواني، (

 ست؛ اما چون يك اشارة طبي ظريف در بيت، ضبط دكتر سجاديدريغ از اينكه ضبط صحيح
باكانه دست به تصرف در     علت درنيافتن آن، بي   زي، عبدالرسولي و مؤيد شيرازي ب     است، كزا 
در اين بيت گرآمدن چـشم اشـاره        . انداند و بيت را از ضبط اصيل خود دورانداخته        بيت زده 

      دهـد،   كـه بيـشتر در پلـك روي مي         ست؛ بيمـاري  هاي چشم به همـين نام ـ     به يكي از بيماري   
اين بيماري از مادة شور بورك، از       «: است گري و خارش پلك چنين آورده      الرئيس ذيل شيخ

د مزاجِ ديگر ناشي اسـت، كـه اول خـارش اسـت و بعـداً گـري                 نخون تند مزاج، يا خلط ت     
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سرآغاز اندك خارش پديـد     . آيدوجود مي اين حالت كمي بعد از قرحة چشم ب       اكثراً  . ميشود
و بعـد از آنكـه      . شودقرحه مي ـ م انجيري شكل      سرخي پلك، سرانجا    آيد، در نتيجه زبري و    

:  1385سـينا،   ابـن . (»شوندهاي سخت پيدا مي   د ظهور كرد، دانه   شدياس  مآترك از خارش و     
  )246: 3ج

) هـا پلك(بـر بـسها     و بـود كـه      : است كـه  آمده»  العين الجرب في « نيز ذيل    المتعلّمينةهدايدر  
سبز بود، وگر به شافة سـبز بـه نـشود،           خوانند و علاج وي شافة      » گر«خارش افتد، كي ورا     

: 1344اخويني بخارايي،   ... . (ببايد تراشيدن به شكر و خون بردارد و مسهل خورد چند بار             
ه   ؛ جرجاني نيـز در      )285   و عـلاج هريـك را        چهـار نـوع آن را ذكـر كـرده          اغـراض الطبيـ

شي بـوده   ؛ گري پلك و چشم در حقيقت خار       )523-521: 1384جرجاني،  . (استبرشمرده
است، به سبب آن پلك چشم از سمت درون سـرخ، درشـت و    آمدهوجود مي ها ب كه در پلك  

اند كه اين بيماري همان     شده و همراه با خارش و ريزش اشك است، احتمال داده          دار مي دانه
ايـن بيمـاري سـبب      . شوددار ملتحمة پلك چـشم اطـلاق مي ـ       تراخم است كه به التهاب دانه     

 :1384ماهيـار، (.از شـعر خاقـاني قابـل اسـتنباط اسـت        ت، چنانكـه    اس ـشدهكوري چشم مي ـ  
  )112و111

  :و بيتي ديگر
ــار دان كــــه رســــول   يــــاري از كردگــ

  

  در روي كــــــافر انــــــدازدســــــنگ  
  

» خـاك «؛ در چاپ عبدالرسولي )125: 1374خاقاني شرواني، (ضبط براساس چاپ سجادي   
اره دارد بـه   زيـرا بيـت اش ـ    ست،، كه ضـبط اصيل ـ    )139: 1316رواني،  خاقاني ش . (استآمده

در ايـن جنـگ   ) ص(چون رسول خـدا : اند باب مفسران گفتهنيادر رخدادي از جنگ بدر؛     
اللّهـم انـي اسـألك مـا        «: آلت و عدت كفار قريش را ديد، دست به دعا برداشت و فرمودند            

رسـول  . ها پرتاب كن  ؛ سپس فرشته نازل شد و گفت مشتي خاك بردار و بسوي آن            »وعدتني
، و حـق    »لوجوهشاهت ا «: سوي كفار انداخت و فرمودند    مشت خاك برداشت و ب    ) ص(خدا

هاي لشكريان دشمن انداخت و آنان ديگر جـايي را نديدنـد و هـم      تعالي آن خاك در چشم    
: ؛ نقـل در 553: سيرت رسـول االله . (به آن مشغول شدند و موجبات شكست آنان فراهم آمد        

  )133: 1385ماهيار، 
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و چـون شـب     «: دانست) ص( خاقاني را متوجه رويداد از هجرت پيامبر         ةتوان اشار و نيز مي  
خـداي تعـالي خـواب بـر ايـشان          . بايستندتاريك شد كافران جمع شدند و جوقي ديگر مي        

جاي خـويش بخوابانيـد و خـود بيـرون          عنه ب  االلهرسول عليه السلام مر علي را رضي      . افكند
رسـيد، مـشتي خـاك      ] كـافران [=ك ايـشان    پس چون رسول عليه السلام به نزدي      . . . رفت  

چـون ابلـيس بيدارشـد،      . اي بر سر هريكي بريخت و خود با ابـوبكر برفـت           برداشت و پاره  
ــد برفــت  ــه محم ــانگي بكــرد ك ــشده . ب ــه خــواب ن ــيش از آن ب ــودو ابلــيس هرگــز پ . »ب

  )421: 1386نيشابوري،(
تـو اينجـا ميبـاش تـا        : ترسول مر علي را گف     . . .«: است كه  نيز آمده  قصص قرآن مجيد  در  

گاه از پس من بيا، و گفت امشب بر جاي مـن بخـسب تـا كـافران                  امانت مردمان بازدهي آن   
درآيند تو را پرسند از من، تو بگو من خبر ندارم از محمد، ايشان خود تو را چيزي نگوينـد         

و خـود   عنه برجاي خويش بخوابانيد     االلهعلي را رضي  . كه از تو ايشان را كيني در دل نيست        
ؤمنـونَ  و إذا قـرأت القـرآن جعلنـا بينـَك و بـين الـذينَ لاي               : بيرون آمد و اين آيت برخواند     

گاه بيرون آمد كافران ديد در دالان در كمـين نشـسته و شمـشيرها    بالأخره حجابا مستورا؛ آن 
السلام مشتي خاك برگرفت و بر سـرهاي ايـشان پاشـيد، خـداي              فراپيش نهاده، رسول عليه   

  :و )121و120: 1370نيشابوري، . (»ان را كور گردانيدتعالي ايش
ــد    ــم زنـ ــه زخـ ــشد كـ ــل آن را كـ  زحـ
 گــويي انــدر بــر زحــل موشــي اســت     

  

ــيغش      ــوهر تـــ ــريخ گـــ ــر مـــ  ســـ
  تـــيغشبـــريـــا پلنگـــي اســـت در   

  

در مـتن عبدالرسـولي     . اسـت ) 756: 1375خاقـاني شـرواني،     (ضبط براساس چاپ كزازي     
» در سـر تـيغش    «،  )488: 1374اني شرواني،   خاق(و سجادي   ) 536: 1316خاقاني شرواني،   (

ست و در توجيـه آن چنـين         هم نـدارد، ضـبط دكتـر كـزازي ذوقي ـ          بدلياست، و نسخه  آمده
نمايد؛ زيـرا بـودن پلنـگ بـر سـر تيـغ             درست مي » بر«، اما   »سر«: ن س و ع   در مت «: اندنوشته

كـار بـرده     بنـد ب   در آغازينـة ايـن    » سر«افية  از ديگر سوي، ق   . چندان سنجيده و بĤيين نيست    
ست كه پلنگ، با همة دليري، در برابر تيغ ستوده به موشي هراسان و              خاقاني برآن . استشده

- در برابر كيوان؛ با تشبيهي نهان، پلنگ به موش و تيغ به كيـوان ماننـد شـده                  ،ناتوان ميماند 
  )756: 1375خاقاني شرواني، . (»است
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چـون  «: ست كـه انـد، مـشهور  نبرده است پيدكتر كزازي به اشارة ظريفي كه در اين دو بيت    
پلنگ يكي را بزند، موش بيايد و بر او بشاشد، پس اندامش عفن گـردد و از آن بميـرد و از                      

پلنگ يا سگ ديوانـه     «،  )56و55: 1362رازي،  (» اين جهت در نگاه داشتن احتياط تمام كنند       
 بدين سـبب    ش كند، پس  يكي را بگزد موش از هركجا كه تواند بيايد و بر او شاشد و هلاك              

جا سـياه   گميز كرد، آن  گاه چون بر او     داشتن او حيلتها سازند و احتياط كند، كه هر آن         در نگاه 
اگـر پلنـگ كـسي را جراحـت         «: و). 118همان،(» و عفن شود و بيش از چهارده روز نماند        

يـب،  الغراتحفه(» كند، خويش را از موش نگاه بايد داشت كه چون بر وي گميز كند، بميرد               
هرجا كي زخم   «: است كه  نيز در باب پلنگ آمده     عجايب المخلوقات طوسي  ؛ در   )24: 1371

زخم موش و اين خاصيت است، پس مجروح را كرد موش پديد آيد و از آن هلاك شود بي  
و اگر موش راه يابد بوي بول بر        . نگه دارند بر تختي و تخت در ميان آب نهند تا نيك شود            

  )578: 1387طوسي،(.»چهارده روز نگاه بايد داشت. ودگردد و تباه شآن كند، مجروح عفن 
  :استخاقاني در بيتي ديگر گفته

 گر تو هـستي خـستة زخـم پلنـگ حادثـات           
  

پس تو را از خاصيت هم گربه بهتـر پاسـبان    
  )326: 1374خاقاني شرواني، (               

  :منوچهري نيز گفته است
  از نيش پلنـگ    رههر كه او مجروح گردد يك     

  
ــد      ــا كن ــار زيب ــا ك ــر او، ت ــد ب ــرد آي ــوش گ  م

  )26: 1385منوچهري دامغاني، (                 
هـاي خطـي    گيري از نـسخه   توان از عواملي ديگري چون عدم بهره      در كنار اين سه عامل مي     

از نام برد؛ براي پرهيز از بـه درازا كـشيدن كـلام      ... معتبر و متقدم، بدخواني شعر خاقاني و        
  .بررسي اين موارد خودداري ميكنيم و آن را مبحث جستاري ديگر قرار خواهيم داد

  
  :نتيجه

 ديوان خاقاني به دلايلي چون عدم تعيين عناصر سبك شخـصي شـاعر،              ةمايگرانمصححان  
نداشتن معيارها و هنجارهاي علمي و بنيادين، عدم توجه دقيق به آثـار ديگـر شـاعر، عـدم                   

در . كننداند عملا چاپ معتبري از اين ديوان عرضه        نتواسته ،ات و غيره  آگاهي از برخي اشار   
 كـه از رهگـذر      ئـي  و علمي  اين مقاله علاوه به تحليل اين مباحث، براساس معيارهاي نويافته         
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آمـده، بـه تـصحيح      ستتحليل سبك فردي شاعر و تعيين عناصر زباني طريق غريب او به د            
آشكارا به اثبـات رسـانيدم      .  و كزّازي پرداختيم    چاپ سجادي  نادرستهاي  مواردي از ضبط  

هـاي خطـي    گيـري از نـسخه    كه ديوان خاقاني بايد براساس اين معيارهاي نويافته و با بهره          
دانـد و   نگارندة اين سطور خود را متعهد به انجام چنين كار بزرگي مي           . معتبر تصحيح  شود   

  .مه و تعليقات بايسته استدر حال تهية متن علمي و انتقادي قصايد خاقاني با مقد
  
  نوشتپي
نشرية دانـشكدة   ،  »خاقاني و هند  «،  )1380( ابوالقاسم ،ردافر: براي آگاهي بيشتر بنگريد به    ) 1

  .117-95، بهار و تابستان،  ص 179 و 178، شمارة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز
حكيم فردوسـي   . اندهسرخ چشم شدن را كنايه از سخت غضبناك گشتن دانست         همچنين  ) 2

  :استگفته
  ز گفتار پرموده آيد به خشم                 برآشفت بهرام و شد سرخ چشم

  )ذيل سرخ چشم شدن: 1373دهخدا، (

  : در بوستان اين پيام را چنين آورده است» سعدي«كند؛ عنايي بيت نيز نالان را تأييد مياصالت م) 3
ــرم     ببايد چو طفلان گريست  مرا مي ــه  ز شـ ــان نـ ــست گناهـ ــه زيـ         طفلانـ

خيـال  به معنـاي خنـدان و بـي    » طفلانه زيستن «، پيداست كه    )183: 1384سعدي شيرازي،   (
  !بودن است نه نالان بودن

ديدة آهوي  «اي با عنون    نژاد نيز در مقاله   ست كه پيشتر دكتر عليرضا حاجيان       لازم به ذكر  ) 4
ا  به همين ضبط اصيل دست يافته     » دشت  تحليـل ايـشان براسـاس معيـار مشخـصي           اند، امـ

-حاجيـان   : بنگريد بـه  (نيست؛ تحليل ما و ايشان تنها در جواب نهايي به هم شباهت دارد؛              
، )تحليل و تصحيح يك بيت از ديوان خاقـاني        (» ديدة آهوي دشت  «،  )1385(نژاد، عليرضا،   

  )116-97ان، ، تابست178مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، شمارة 
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    :منابعفهرست 
، چاپ ششم،   )ژارهه( عبدالرحمن شرفكندي    ة، ترجم  قانون ،)1385(سينا، حسين بن عبداللهّ     ابن-1

  .سروش: تهران
تـصحيح جـلال    هدايه المتعلمين في الطّب،     ،  )1344(بن احمد الاخويني البخاري، ابوبكربن ربيع   -2

  .دانشگاه مشهد: متيني، چاپ اول، مشهد
بخش، ، تصحيح حسن تاج   الاغراض الطبيه و المباحث العلائيه    ،  )1384(رجاني، سيد اسماعيل    ج-3

  .فرهنگستان علوم/ دانشگاه تهران: چاپ اول، تهران
تحليـل و تـصحيح يـك بيـت از ديـوان            (» ديدة آهوي دشت  «،  )1385(نژاد، عليرضا   حاجيان  -4

  .116-9،تابستان، 178شمارة گاه تهران،مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانش، )خاقاني
، تصحيح علـي عبدالرسـولي، چـاپ اول،    ديوان، )1316(الدين ابراهيم،  خاقاني شرواني، افضل  -5

  .وزات فرهنگ: تهران
، تصحيح يوسف عـالي  )العراقينتحفه(الغرايب ختم، )1386(الدين بديل   خاقاني شرواني، افضل  -6

  . سخن: آباد، چاپ اول، تهرانعباس
  . زوار: ، تصحيح ضياءالدين سجادي، چاپ پنجم، تهرانديوان، )1374 (---------7
  .نشر مركز: الدين كزّازي، چاپ اول، تهران، ويراستة ميرجلالديوان، )1375 (--------8
  .دانشگاه تهران: تهران،تصحيح محمد روشن،چاپ اول، منشأت خاقاني،)1349 (--------9

  .اميركبير: ، به اهتمام محمد معين، تهرانبرهان قاطع، )1362 (خلف تبريزي، محمدحسين-10
  .دانشگاه تهران: ، چاپ دوم، تهراننامهلغت، )1373(اكبر دهخدا، علي-11
: ، تـصحيح فرهنـگ جهـانپور، تهـران        نامة علائي نزهت،  )1362(الخير  رازي، شهمردان بن ابي   -12

  ). پژوهشگاه(مؤسسه مطالعات و تحيقات فرهنگي 
ات و علـوم انـساني دانـشگاه           ،  »خاقاني و هند  «) 1380(ردافر ابوالقاسم،   -13 نشرية دانشكدة ادبيـ

  .117-95، بهار و تابستان، ص 179و 178، شمارة تبريز
، چـاپ دوم،    فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقـاني شـرواني        ،  )1382(الدين  سجادي، ضياء -14

  .زوار: تهران
، تصحيح غلامحسين يوسفي،    )سعدي نامه (بوستان  ،  )1384(  سعدي شيرازي، مصلح بن عبداالله    -15

  .خوارزمي: چاپ هشتم، تهران
، تصحيح سـيد   الطريقـه  ةالحقيقه و شريع  ةحديق،  )1359(سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم       -16

  .دانشگاه تهران: رضوي، چاپ دوم، تهرانمحمدتقي مدرس
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، چـاپ اول،    )رح قصيدة ايوان مـدائن خاقـاني      ش(آيينة عبرت   ،  )1348(شريعت، محمد جواد    -17
  . دانشگاه اصفهان: اصفهان

، 22، سال248، شماره دوم، شمارة مسلسل يغما، »عبركن يا نظركن«، )1348(طباطبايي، محيط -18
  .110 -106فروردين و ارديبهشت، ص 

، بـه اهتمـام     عجايب المخلوقـات و غرايـب الموجـودات       ،  )1387(طوسي، محمدبن محمود    -19
  .علمي و فرهنگي: منوچهر ستوده، چاپ سوم، تهران

، تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، چاپ سـوم،        منطق الطير ،  )1385(عطار، محمدبن ابراهيم    -20
  .سخن: تهران

از ويـرايش  (، چـاپ دوم  گزارش دشواريهاي ديوان خاقـاني    ،  )1386(الدين  كزّازي، ميرجلال -21
  .نشر مركز: ، تهران)دوم
 چـاپ اول،  ،)دفتر چهارم شرح مـشكلات خاقـاني    (، پنجنوش سلامت    )1384(س  ماهيار، عبا -22

  .جام گل: كرج
  .جام گل: كرج،چاپ اول،)دفتر پنجم شرح مشكلات خاقاني( اسرارةگنجين،)1385(------23
، تـصحيح سـيدمحمد دبيرسـياقي، چـاپ         ديوان،  )1385(منوچهري دامغاني، احمد بن قوص      -24

  .زوار: ششم، تهران
، تصحيح جلال متيني،    الغرائبةتحف،  )1371(» منسوب به محمدبن ايوب الحاسب    «ف گمنام   مؤل-25

  .معين: تهران
، چـاپ اول،    )گزيدة اشعار با تصحيح و توضـيح      (شعر خاقاني   ،  )1372(مؤيد شيرازي، جعفر    -26

  .دانشگاه شيراز: شيراز
  .عطايي: چاپ چهارم، تهراندر مكتب استاد، ، )تابي(نفيسي، سعيد -27
، تصحيح حبيـب يغمـايي، چـاپ پـنجم،          قصص الانبياء ،  )1386(منصور  بننيشابوري، ابراهيم -28

  .علمي و فرهنگي: تهران
، به اهتمام يحيـي مهـدوي، چـاپ سـوم،       قصص قرآن مجيد  ،  )1370(نيشابوري، ابوبكر عتيق    -29

  .خوارزمي: تهران
حيح محمود عابدي، چـاپ     ، تص المحجوبكشف،  )1384(بن عثمان   هجويري، ابوالحسن علي  -30

  .سروش: دوم، تهران


